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 بندی نهایی از مدیریت روایات علاجیه )با نگاه به مجموعه ادله(جمع

 امور ذیل است:  ،بندی روایات علاجیه باید گفتآن چه در جمع

های تعارض د، و اساسهر گروه از اخبار علاجیه را باید به فرضی در خارج اختصاص دا .1

شود. این مساهمه از ادراک عقل و اخبار علاجیه با این مساهمه حل می ابتدایی دیده شده در

 آن اخبار هم بر آن، پیدا کرد.  توان شواهدی از خودشود؛ هر چند میفهم عقلا تغذیه می

 مساهمه مزبور بدین قرار است:  .2

مؤثر در ترجیح و عدم انفتاح اختصاص روایات ترجیح به فرض وجود مرجح روایت یا  .أ

البته از روایت ابن حنظله که از مرجحات سخن می گوید، ممکن است تصور شود  دارد. 

که مربوطه به فرض انفتاح است، به دلیل آخر آن؛ لکن می توان فرض امام )علیه 

ع السلام( را انسداد موقت دانست و الا روشن است که با فرض انفتاح مطلق و امکان رف

جهل بدون عسر و حرج جا برای این حرف ها نیست. با این توضیح معلوم می گردد که 

 بیان کردیم منافات ندارد.  89و  98سخنان ما در اینجا با آنچه در گذشته یعنی جلسه 

 روایات تخییر به فرض تکافؤ و عدم انفتاح اختصاص دارد.  .ب

 ترجیح اختصاص دارد. روایات توقف به فرض انفتاح چه با تکافؤ و چه با  .ج

در هیچ یک از نصوص معتبر گذشته، اثری از خلاف این مساهمه نیست و واضح است که  .3

ای نیست که روایت واحد ولو معتبر، در مورد آن اعتبار داشته اگر هم بود، این مسأله، پدیده

  ها ـاثبات برخی گزینه باشد. چنان که تمسک به عمل اصحاب در
ً
 و کبرویا

ً
مشکل ـ صغرویا

 دارد و بهتر است کلا مطرح نشود! 

راهکار ارائه شده در اخبار علاجیه، سازد که اصل حل تعارض اخبار و توضیح فوق روشن می .4

چیز جدیدی نیست؛ هرچند ممکن است در مثل مقبوله در حاشیه اصل مطلب )مثلا در 

اثبات آن بته به نظر ما هدایتی ویژه از امام ـ علیه السلام ـ داشته باشیم که ال ترتیب مرجحات(

 بلکه ثابت نیست.  ؛مشکل است

تغلیب حجت بر حجت  حنظله ناظر به ترجیح وعموم اخبار علاجیه به ویژه مثل مقبوله ابن .5

طرح و روایات لزوم اخذ  است نه ناظر به تمییز حجت از لاحجت. آری در روایات عرضه و

م که به اعتبار بند دوم آن در به احدث در دو معارض و مثل بند اول روایت حسن بن جه

 اخبار علاجیه هم از آن یاد کردیم، اختصاص به زمان تمییز حجت از لاحجت دارد. 

حنظله بود، بحث مستقلی ارائه راجع به ترتیب در مرجحات به ویژه ترتیبی که در مقبوله ابن .6

 دهیم. بندی  قرار نمیمیدهیم و آن را در ذیل جمع

 فما وافق حکم الکتاب و السنة و خالف»حنظله آمده است: مقبوله ابندر برخی روایات مثل  .7

،  این جمله با این پرسش روبرو شده است که اگر مفاد روایتی با قرآن «العامة فیؤخذ به

موافق بود، برای چه به آن روایت اخذشود؟ آیا مناسب بلکه لازم نیست که گفته شود: 

وقتی مجال طرح دارد که منظور از موافقت با  واضح است که این پرسشفیؤخذ بالقرآن؟ 

 بحرف باشد نه آن گونه که در گذشته ما مطرح کردیم. تازه آن جا که 
ً
 قرآن، موافقت حرفا
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ها  با قرآن تباین است و توان تصور کرد که نسبت یکی از روایتموافقت حرفی هم باشد می

نسبت دیگری عام و خاص مطلق است؛ در این جا روایت دوم موافق قرآن است، هر چند 

مل شود؛ چون موافق قرآن است و اخذ به مخصص آن است، و به روایت خاص باید ع

حنظله عموم  قرآن صحیح نیست؛ قهرا در این جا هم کلام امام ـ علیه السلام ـ در مقبوله ابن

 مصداق دارد. 

 لزوم مراعات ترتیب در مرجحات یا عدم آن، بنابر فرض تعدی از مرجحات منصوص و عدم آن

 مقدمه

قبل از ورود به بحث از اصل مسأله باید گفت: مشهور بین متاخران این است که مرجحات را در 

 سه قسم باید لیست کرد: 

1.  
ً
 لصدور احد المتعارضین ککون الروایة مشهورة؛ مایکون مرجحا

2.  
ً
 للعامة؛ ی الروایتین مخالفةلجهة صدوره، ککون احد ما یکون مرجحا

3.  
ً
 ابقة المضمون للواقع ککون احدیهما موافقة للکتاب. لمضمونه بمعنی مط ما یکون مرجحا

قابل مخالفت است، و  1از شیخ انصاری و دیگران هستبا اندکی تفاوت از آنچه گذشت این بیان 

ملاحظه قرار میدهیم اما  ما هر چند در ادامه این تقسیم را مورد 2بلکه مورد مخالفت واقع شده است

 است.  فرض ما در شروع بر پذیرش این تقسیم

 تتبع

 اند: صورت دادهتتبعی با تقریر ذیل در مسأله  ،برخی از متتبعان

 فی هذا المقام بناء علی کل من القد وقع الخلاف »
 
ی و عدمه. اما بناء علی الاول: فقد قال تعد

الشیخ ـ قده ـ بتقدیم المضمونی علی الصدوری و هو علی الجهتی. و تلمیذه الاعظم الرشتی علی 

 تقدیم 
ً
للمتن )متن کفایه( العدم و اما بناء علی الثانی،  فقد  الجهتی علی الجمیع. و  الاقوی وفاقا

ما ذکره من الوجهین: ظهور بار العلاج و مختار المتن العدم ل  قیل بالترتیب علی نحو مذکور  فی اخ

 ةو هی آبیتیب ید فیها علی التر لتقیتلک الاخبار فی بیان اصل المرجحیة دون الترتیب معه و لزوم ا

  3...«.فیصیر قرینة علی کون المراد بیان اصل المرجحیة فقط علی تقدیر ظهورها فیه عنه، 

                                                           
. البته شیخ اعظم این 798و779ص ،4، جفوائد الاصول؛ 99ص ،4، جفرائد الاصول.ر.ک:  1

مرجحات را به مرجح  ،ایشان در تقسیم اول اقسام را جزء مرجحات داخلی میداند.

سپس مرجحات داخلی را به اقسام  کند،و داخلی غیر مستقل( تقسیم می خارجی )مستقل

 (.99و 78ص ،4، جفرائد الاصول)ر.ک:  کند.سه گانه تقسیم می

 .299، قسم دوم، از جزء چهارم، صنهایة الافکار.ر.ک:  2
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